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چکیده

در این . هاي اساسی و دشوار در فلسفه جدید و معاصر استمسأله عینیت یکی از بحث

بر این خواهد بود که این مسأله را از منظر پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و مانمقاله سعی

ادراك به ویژه ادراك حسی از لحاظ قصدیت و  .کند مطرح کنیممفاهیم جدیدي که عرضه می

تواند در راهیابی به ترین لایه مراتب عینیت میآن به عنوان پایینعمل قصدي منطوي در 

در این راستا  .کندبه عنوان مبنا عمل) آلایده(واقعی عینیت سایر اعیان چه واقعی و چه غیر

عینیت خود ادراك حسی و نقش آن در هدایت ذهن به سوي اعیان ماهوي و مثالی و برعکس 

با توجه به . عینیت خود ادراك مورد بحث قرار خواهد گرفت ها درنقش اعیان اخیر و سهم آن

اند و معناي بداهت در این اینکه مقوله عینیت و مقوله بداهت در فلسفه هوسرل کاملاً متضایف

ترین سطوح داده از همان ابتدا خود را در پایین-اي خاص و به عنوان امري خودفلسفه به شیوه

دهد و بداهت و عینیت ادراك حسی از این منظر ان مییعنی در سطح اعیان ادراك حسی نش

گردد، نظرگاه انتقادي پدیدارشناسی هوسرل شالوده استوار و جدیدي را براي عینیت مطرح می

اش به طور صحیح در که این نظرگاه با تمام وسعت و جامعیتکند مشروط بر اینمعرفی می

  .نظر گرفته شود

.قصدیت، ادراك حسی، پدیدارشناسی استعلاییعینیت، بداهت، :کلیديهايهواژ

                                                            
 -3/8/1391: تأیید نهایی  17/7/1391: تاریخ وصول  
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  مقدمه

این . عینیت به معنایی که نزد هوسرل مطرح است با معناي سنتی آن تفاوت اساسی دارد

در فلسفه هوسرل بسط و جدیدي از آگاهی که در فلسفه برنتانو مطرح شده وتفاوت با معناي

معناي آن که همان قصدي له آگاهی واز این رو بحث عینیت به مسأ. وضوح یافته رابطه دارد

توان حل کند و از این منظر بخش اعظمی از مسأله عینیت را میبودن آن است ارتباط پیدا می

گیري چیزي را در آگاهی به عبارت دیگر اگر بتوان به طرز پدیدارشناختی نحوة شکل. کرد

به دنبال توصیف و هوسرل .توضیح داد تا حدود زیادي عینیت آن چیز آشکار خواهد شد

عینیت جنبۀ حصولی تجربۀ شناختی ... «. چگونگی امور است نه به دنبال تبیین و چرائی امور

است که هوسرل در صدد آشکار کردن آن است اگرچه باید بیاموزیم که براي هوسرل هر تجربۀ 

نبال نیز لازم است تأکید کنیم که هوسرل به د. نیادي آن استشناختی، حصولی به مفهوم ب

با این وصف تفاوت دیدگاه هوسرل با نظریه). Willard,1984: 5(آشکارسازي است و نه توجیه 

اند که به دنبال توجیه معرفتهاي شناخت معاصر از جمله با نظریۀ اشخاصی چون کارناپ

  . شودروشن می

در و قرون وسـطیهـاي اخیرتمـایز آشـکار بین عین و ذهن تمـایزي است که در دوره

» الهیات عام«توماس آکوئیناس در کتاب . استارسطو به وجود آمدهدربارة نفس تعلیقـات بـر 

گوید نوع کند و مینقش نوع معقول براي عقل را با نقش نوع محسوس براي حس مقایسه می

اینجا تمایز مربوط به اواخر در. کندمحسوس قابل درك نیست اما حس توسط آن درك می

شود یا میحسی و چیزي که حس تجربۀدر نزد ارسطو تمایزي بین. شودده میقرون وسطی دی

,Logerlund(ندارد  وجود شودمیبین اندیشه وآنچه که اندیشیده از این منظر می). 5-6 :2007

چنان که در . توان بازگشت برنتانو به فلسفه ارسطو و تلقی جدید او از آگاهی را ملاحظه نمود

آمد نقد هوسرل بر این دیدگاه توماس را بیشتر شاهد خواهیم بود و نزدیک شدن ادامه خواهد 

چرا که در نظر هوسرل ادراك حسی خود ماهیت را . به نظر هوسرل از این منظر روشنگر است

در اشاره کرده استهمان طور که موریس ناتانسون. کند نه اینکه توسط آن درك کنددرك می

اند که در خصلت اند، بلکه همان عینییا درون اعیان پنهان نشدهماهیات پشت «هوسرلنظر

. چنین ادراکاتی بالقوه براي همه میسرند. شوداش به مثابه این یا آن چیز بودن درك میقصدي

بهتر است به جاي ماهیت از ماهیات سخن گوئیم، زیرا کمتر موجب گمراهی خواهد شد ... 

. طور که هر گردو مغزي دارداهیتی دارد، درست همانچراکه ممکن است گمان شود هر چیز م
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هاي معنا هستند و افراد مختلف در عملی واحد یا فرد واحد در اعمال مختلف ماهیات وحدت... 

  ). 148: 1371ناتانسون،(» کنندها را قصد میآن

ائیدر دورة جدید و ازمنظر فلسفه دکارت در بهترین حالت به تصورات اشیاء یعنی به بازنم

ها و سعی در طرح این پرسش که هر نوع تلاش براي فرا روي از آن. شویمنائل میهاهاي آن

هاي تواند بازنمائیمی نمایانند هست فقطآیا واقعاً جهان آنچنان که این تصورات آن را باز می

وجود خواهد اي از تجربه حسی که نمی توانیم آن را کنار بزنیم بنابراین پرده. بیشتر به بار آورد

هوسرل با الهام از برنتانو و با مطرح کردن ویژگی قصدي آگاهی ). Logerlund,2007:5(داشت 

گرائی الهیاتی که در آن تطبیق ماهیات با با نظر به ماهیت. دهداین رویکرد را مورد نقد قرار می

اهیات با گرا که در آن تطبیق مگرائی طبیعیگیرد و ماهیتاشیاء توسط خداوند صورت می

گفت که نظر توان، می)D’Agostino,1993:94(پذیرداشیاء به طرزي تکاملی و دنیوي انجام می

» داده شدن«هوسرل به تبیین علّی یا تکوینی شرایط . هوسرل با این دیدگاه ها متفاوت است

مشاهده یا «از نظر هوسرل . )14: 1372هوسرل،(مند نیست کلیات به شهود محض علاقه

دادگی بالفعل به معناي دقیق -چیزي داده شده ، مادام که مشاهده بالفعل یعنی خود ادراك

باشد، و نه نوع دیگري از دادگی که به چیزي داده نشده اشاره داشته باشد، یک امر نهائی و 

  .)84:همان(» پیدائی مطلق است-همان خود

نظر هوسرل منوط به گفت که عینیت به معناي حقیقی آن از تواندر همین گام اول می

این یافت یافتی شهودي است که با عنوان ادراك . یافت ماهیت اعیان در آگاهی استعلایی است

ابتدا اما آگاهی استعلایی در رسیدن به این ماهیات. شودمیشهودي ماهیات یا رؤیت آنها بیان

ربی درمعناي محدود از آنجا که ادراك تج. کندمیازآگاهی عادي و ادراك تجربی و اولیه عبور

آن همان ادراك حسی است توضیح این معنا از ادراك و نقش آن در راهیابی به معناي عینیت 

را » نقش«در این راستا لازم است معناي ادراك، حس، عین، و معناي خود.ضروري خواهد بود

در نزد  »عینی«اشاره کرده ) K.Hermberg(که کوین هرمبرگ طورهماناجمالاً. سازیمآشکار

عین [به مفهوم بودن یک عین براي آگاهی » عینی«به یک معنا : هوسرل بیش از یک معنا دارد

دلالتی به وجود » عینیت«یا » عینی«این معنا از . است] براي آگاهی یا همان عین قصدي

به معناي » عینی«نیز . کنداعیان خارج ندارد؛ بلکه به اعیان تجربه شده در آگاهی دلالت می

در این معنا امر عینی . دن براي همه کس در مقابل بودن فقط براي یک فاعل منفرد استبو

عینیت به این مفهوم شامل نوعی از عمومیت است . دیگر به معناي امر ذهنی صرف نیست

)Hermberg,2006:8-9.(  
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کند راهپدیدارشناسی هوسرل آن چنان گسترده است که گشودن هر راهی ما را ناگزیر می

مان لازم است مسائل مربوط به ادراك بنابراین در راستاي پژوهش. ي دیگري را نیز بگشاییمها

نقش زبان یکی از این مسائل اساسی مساله ماهیت معنا و. کنیمحسی و عینیت را مطرح

  .درانتقال آن است

  

  ادراك حسی و معنا

ها را نه به ژوهشاش بر آن، اهمیت این پدر مقدمهپژوهش هاي منطقی مترجم انگلیسی 

معناست، و مهم تر از اي که پیشفرض گفتار باخاطر بررسی نحو منطقی زبان بلکه وجودشناسی

اشاره اي که در آنها کلمات به فراسوي خود یعنی به اشیاي جهانآن ماهیت آن اعمال آگاهانه

. )Husserl,1970:3(داندکند میکنند و از این طریق جهان براي ما و دیگران وجود پیدا میمی

شود و چنان که خواهیم دید عینیت هر از آنجا که ادراك حسی به اشیاء جهان مربوط می

گیرد و این ارتباط لاجرم از طریق ادراکی از جمله ادراك حسی در ارتباط با دیگران شکل می

این با توجه به . پذیرد بنابراین توضیح نقش زبان از دید هوسرل ضروري استبیان صورت می

فعلاً . هاي اساسی ما خواهد بودکه زبان رابطه تنگاتنگی با معنا دارد بحث معنا نیز یکی از بحث

توان اشاره کرد که از نظر هوسرل معنا معناي حضور است وزبان وکلمات ما به طور مختصر می

به طور از این لحاظ است که نقد دریدا بر این نظر هوسرل و . اند و نه خالق آنهاحامل معانی

این ). 4:همان(»اندکلمات لباس اعیان«از نظر هوسرل. شودکلی بر متافیزیک حضور مطرح می

گیرد و از این طریق معناي آن در بر میکلمه عین را: توان به دو صورت تعبیر کردعبارت را می

ن را پنهان پوشاند و ممکن است معناي آدیگر این که کلمه عین را می. تواند انتقال یابدمی

از این رو در پدیدارشناسی هوسرل براي رسیدن به معناي عین که همان ماهیت محض . سازد

  . باشد نیاز به تقلیل و تعلیق است و صرف بررسی وپژوهش زبان کارساز نخواهد بود

در جهت را» نقش«براي آشکارسازي نقش ادراك حسی در عینیت لازم است معناي 

منظور هوسرل از فعل یا عمل به معناي . وسرلی آن روشن کردبه مفهوم ه» عمل«معناي 

حضور صرف چیزي براي ذهن، ورود آن در آگاهی «بلکه . فعالیت در معناي معمول آن نیست

بنابراین ).7:همان(» بخشدمی ناخوانده، ظهور صرف، عمل در معناي هوسرلی آن را قوامبه طور

گفت که ادراك حسی نقش فعالانه و توانمیدر خصوص نقش ادراك حسی نیز به همان شیوه

به عبارتی این گونه نیست که عمل ادراك حسی به سایر . مکانیکی در عینیت اعیان ندارد

بلکه این نوع ادراك بخشی . اعمال افزوده شود و در کل عینیت امر مورد نظر را فراهم آورد
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دراك حسی اگرچه در عینیت امور بنابراین ا. ازمرحله عینی سازي و زمینه فراهم شدن آن است

  .شان ضروري استاصالت ندارد حضور آن براي یافت اعیان و تحقق عینیت

بدیلی که وجود دارد آگاهی قصدي است که یکی از وجوه از لحاظ پدیدارشناسی تنها امر بی

نکته مهمی که باید در این . در آن است» است«گیري رابطۀ تمایز آن با سایر امور شکل

تواند هم به شیوه تهی به چیزها می» است«صوص بدان اشاره کنیم این است که ارجاع رابطه خ

قصد وجود دارند و هم به شیوه -وخالی که در آن شیوه چیزها صرفاً براي اندیشه به صورت معنا

البته این دو . پرشده یا شهودي که در آن چیزها براي شهود روشنگر وجود دارند صورت گیرد

همواره طوري در ادراك ما از عین فیزیکی جمع  -آل و مثالیبه جز در حد ایده –شیوه 

توان گفت که به عبارت دیگر می. شودشوند که بخش اعظم آن براي حواس ما حاضر میمی

ایده هوسرل در). 8:همان(شودتر دیده و یافت میعین فیزیکی چیزي است که بیشتر و غنی

کند که عین قابل مشاهده چه عینی است و در جواب مطرح میاین سؤال را  پدیدارشناسی

امتداد، شکل و اندازه و غیره داشته باشد روگوید عین مزبور باید رنگ، و از اینمی

  .)12: 1372هوسرل،(

گیرد یک رابطه واقعی نیست و وجود ارجاع آگاهانه یا ارجاعی که در آگاهی صورت می

. عین یا وجود خارجی وضعیت مورد ارجاع ضروري نیست )به معناي عرفی و سنتی آن(خارجی

را در آگاهی و انواع دلالت هاي آن قرار » شیئیت«، و »خارجیت«،»واقعیت«هـوسـرل مـفاهیم 

گیرند و هاي ما درون آگاهی صورت میتوان گفت همه ارجاعات ودلالتکلی میبه طور. دهدمی

بنابراین وقتی . زیکی را نیز از این منظر در نظر بگیریملازم است ادراك حسی و درك اعیان فی

گوییم از معناي سنتی آن مبنی بر این که از ادراك حسی و نقش آن در عینیت سخن می

دست کم آن اشیائی به وجود ... «. گیریمادراك به امري خارج از آگاهی تعلق بگیرد فاصله می

). Willard,1984:248(»ناسبی روي داده باشندهاي مها پرشدگیاند که براي آنداشتن معروف

با این حال با توجه به توضیحی که در ) 266:همان(».وجود یا بودن معادل امکان ادراك است«

توان گفت که ادراك حسی به امري خارجی تعلق میبالا داده شد در فلسفه هوسرل نیز می

  .گیرد

به لحاظ پدیدارشناختی عبارت از » عین بودگی«براي هوسرل قصدیت آگاهی و این که 

شود و شود، یا به مثابه عین اندیشیده میاعمال خاصی است که در آن اعمال چیزي پدیدار می

ادراك همواره ). Husserl,1970:550(گردد امري یقینی و معقول استعینیت آن آشکار می
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و از این لحاظ  این امر در ادراك حسی براي ما ملموس و مشخص است. ادراك چیزي است

  . تواند پایۀ اولیه و محکمی براي ورود به سایر لایه هاي عینیت باشدادراك حسی می

مقوله عینیت و مقوله بداهت «. یکی از شرایط عینیت بداهت در مفهوم هوسرلی آن است

 مفهوم بداهت که در نزد برنتانو امر درونی منضم به احکام و).Husserl,1969:161(» اندمتضایف

مربوط معنا و نااي که در آن شک بیباور به آن است در نزد هوسرل چیزي جز حالت حدي

دادگی عین در شهود و در واقع بخشی از مفهوم قصدیت است و به این بداهت خود. است نیست

وجود دارد که در آن عین ) آل در مورد اعیان فیزیکیحالت ایده(معناست که یک حالت حدي 

  ). Husserl,1970:10(شود ت اندیشیده یا داده میکه هسآن چنان

توان در ادراك حسی که سکوي جهش و رسیدن به سایر این معنا از بداهت را به وضوح می

داده از نظر مثلا در ادراك رنگ قرمز به عنوان یک امر بدیهی و خود: بداهت هاست ملاحظه کرد

وجه حسی قرمزي تجربه درونی وجود  هوسرل دو حالت یا دو وجه متمایز از هم داریم؛ یک

. یابیموهمی در اعیان خارجی میطورواقعی و یا بهطوربهاي که یادارد که مطابق است با قرمزي

- ، اما در همین حس کردن می)در تجربه عادي(کنیم و نه دركاین وجه قرمزي را حس می

ف شیء به طرف دیگر آن گذر طور که از یک طرتوانیم به ادراك قرمزي عینی نائل شویم همان

شود، و اصلاً داده نمی )شودنامیده می» داده«اگرچه گاهی (در نظر هوسرل حس . کنیممی

تعالی ذهن است و بنابراین تعبیري استنتاجی نیست-تعبیر آن یک عمل اولیه حاصل از خود

ت که در آن یک عمل انفعالی اس)که در حقیقت عمل نیست(اما این عمل اولیه ). 11:همان(

بخشی به این در عمل فعالانه ادراك است که با معنا. شودیا ماده ادراك حسی فراهم میهیولا

آن چه آشکار «گیرد و میبنابراین آن چه شکل. گیردمیهیولاي اولیه مورفۀ شیء فیزیکی شکل

»ودشقرمزي است که واقعاً درك می] مثلا[گردد تابع فیزیک نیست بلکه این خود می

هاي مقرر شدة شده و صورتبنديهنجارها و اصول منطقی صرفاً تعابیر بازآفرینی). 11:همان(

متعلق اندیشیدن اشیاء . بایست از آن طریق درباره اشیاء بیندیشیمنهایی طریقی هستند که می

جا ازآن . از نظر هوسرل ماهیت مثالی یک امر غیرواقعی است. آل یا مثالی آنها استماهیت ایده

آلی و ادراك حسی نیز متوجه ماهیت است نقش آن را در عینیت اعیان باید از جهت ایدهکه

به عبارت دیگر لازم است ادراك حسی را در سویه ماهوي آن . بودگی آن در نظر بگیریممثالی

توضیح نقش ) مثالی(واقعی در غیر اینصورت شکاف سنتی میان امر واقعی و غیر. لحاظ کنیم

. ی در عینیت اعیان را دشوار و اصولاً غیر ممکن خواهد کردادراك حس
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اما همان . گیردانجام می )قصدها-معنا(در نظر هوسرل معنا از طریق اعمال معنا دهنده 

دهنده معنا طور که بوخنسکی اشاره کرده است هوسرل میان اعمال دهنده معنا و اعمال انجام

اعمال . آورندهنده پري محسوس و محقق را به بار میدر واقع اعمال انجام د. گذاردتفاوت می

بوخنسکی، (کننددهنده معنا فقط ماهیت معنا را که به صورت خالی و پرناشده است عرضه می

در اعمال معنا دهندة محقق دو قصد یکی به طور شهودي به سوي جهان و  .)107: 1379

گیري جهت )معناي وسیع کلمه عین در(شهودي به سوي عین دیگري احتمالاً به طور غیر

شود این دو جهت و این دو قصد باهم واقع مربوط میمعناداري که به امر یافتدر هر . شودمی

ها سازي اوبژهطریق این ترکیب است که اینهماناز.سازندشوند وقصد واحدي را میترکیب می

ین مطلب در خصوص ادراك ا). Husserl,1970:18(گیردشان صورت میهماننديناعلیرغم

هر ادراك حسی به . یافته است نیز صادق استحسی از یک شیء که ادراکی اینهمان و وحدت

عنوان ادراکی معنادار که در واقع به جهت همین معنا یافتن ادراك نامیده شده است داراي دو 

ت پر و جهت و دو بردار قصدي است که یکی به سوي شیء خارجی و دیگري به عین یا ماهی

بدین ترتیب هم عینیت ماهوي شیء و هم عینیت . کندگیري میمشهود آن شیء جهت

اما باید توجه داشت که در نزد هوسرل امر جهانی و خارجی نیز . آیدخارجی آن فراهم می

حتی فهم . گیرندالاذهانیت شکل میاموري هستند که در آگاهی استعلائی و از طریق بین

توان در اینجا بدان اي که مینکته. الاذهانی افراد انسانی استبادل بینماهوي شیء منوط به ت

این . فهمداشاره کرد این است که عینیت منوط به فاهمه انسانی نیست و فاهمه فقط آن را می

. گیرددیدگاه در مقابل برخی دیدگاه هاي مطرح از جمله نظر هگل در این خصوص قرار می

مقایسه  .)24: 1391هگل، (»کندفهم تعین ها را تعیین می«: دنویسمی دانش منطقهگل در 

همه در نزد هوسرل و هگل به طور اجمالی حاکی از آن است که در نزد هوسرل عقل وفا

توان گفت فهم در می. در عینیت اعیان وجه ایجابی و سازنده دارد) خرد/ به معناي وسیع(عقل

ادراك حسی عملی «:کندلوفسکی اشاره میرابرت سوکو. نزد هوسرل نقش تفسیرگر دارد

را ) انفعال حسی(این امر بدان معناست که حیطه حس . کندقصدي است که حس را تفسیر می

-حسپژوهش هاي منطقیدر . )Sokolowski,1974:54(» ایمترك و به حیطه فهم وارد شده

اش بر زمان درونی، از طریق تأملاتشوند، اما هوسرل بعداًکردن و امر حسی متمایز نمی

  .)132:همان(گیرد میتمایزي را در حسیت محض بین امر حسی و تجربه کردن آن در نظر

تواند از طریق تعداد وسیعی از معانی متمایز معنا هرعین مورد قصد و مورد ارجاع می

سی در مورد ادراك ح. )به شخص ناپلئون» مغلوب واترلو«و» فاتح ینا«ارجاع : مثال هوسرل(یابد
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را » رنگدانه ب«و » طول موج آ«مثلاً . توان همین مطلب را لحاظ کردو اعیان فیزیکی نیز می

. دلالت دارند» قرمزي«توان محتواهاي معنا دار متفاوتی در نظر گرفت که به یک عین یعنی می

م بنابر این اگر عینیت شیء فیزیکی را از لحاظ محتواهاي معنادار متفاوت آن در نظر بگیری

اي باز خواهد داشت اما اگر عینیت را در سویه عین اینهمان که این عینیت آن همواره سویه

توانیم به عینیتی متقن و استوار دست کنند لحاظ کنیم میمحتواهاي گوناگون بر آن دلالت می

به  ها و غیره از سوییها ، امتدادها ، تراکماز این رو در نظر هوسرل اموري همانند رنگ. یابیم

تجربۀ زیستۀ محض . شوندعنوان امور محسوس و از سوي دیگر به عنوان امور مدرك لحاظ می

گردند شوند بلکه فقط در ادراك عرضه میکور است واعیان در آن داده نمی

)Husserl,1970:310,812(.

از این رو بحث عینیت بر خلاف . مطلب فوق درباره عینیت خود محتواها نیز صادق است

توان گفت از آن جا که خود اجمالاً می. گیردرد سنتی حالتی جدید ومتفاوت به خود میرویک

را شهوداً و به عینه و به عنوان امر اینهمان می )مثلاً قرمزي یک شیء خارجی(شیء فیزیکی 

امر منفرد براي «. یابیم عینیت آن منوط به حالات خارجی و رفتار آن شیء نیست

با این حال حالات و رفتار شیء ما ). 56،ص1389هوسرل،(» استایرون آپ پدیدارشناسی تا ابد

پرکننده در  کنند و از این جهت است که معانیرا در رسیدن به عینیت حقیقی آن کمک می

یابند اهمیت به که از طریق مواجهه شهودي وضوح می) قصدي محض(مقابل معانی صرف 

آل نیست و دسترسی به بیشتر از یک حد ایده پرشدگی در مواردي چیزي«البته. سزائی دارند

] تحلیلی با رویکرد[پذیري که براي قائلین به تحقیق در حالی. آن به صورت بالفعل امکان ندارد

هوسرل نسبت به طرفداران ). Husserl,1970:30(» است» معنائیبی«این نوع پرشدگی موجب 

  .)30:نهما(پذیري رابطه کمتري با مسألۀ صدق داردتحقیق

تصور . ایستا و پویا: سازداز منظر ادراك حسی هوسرل دو نوع پرشدگی را از هم متمایز می

حالتی از شکل ایستاي ) مثال هوسرل(عین مدرك به مثابه تصور معناي آن مثلاً دوات من

حالت پویا وقتی است که در آن عینی که قبلاً فقط در نماد اندیشیده شده است . پرشدگی است

در هر دو شکل این آگاهی شیء مورد ارجاع اینهمان  .)31:همان(شوددر شهود حاضر میحال 

اگرچه این . است اما در حالت پویا همان بودگی آن بیشتر از حالت ایستا ملموس و آشکار است

اند حالت ایستا از تعدیل حالت پویا به دست آمده است و هاي متفاتی از آگاهیدو حالت شکل

در حالت ایستا ادراك حسی را به صورت خالی و تخیلی داریم، اما در حالت پویا  توان گفتمی

اما با . نامیماین حالت دوم را ادراك حسی میشیء مورد ادراك شهوداً حاضر است و معمولاً
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توان شیوه خالی یا ایستا را نیز نوعی می توجه به عمقی که هوسرل در آگاهی کاویده است

توان گفت این کارکرد آگاهی و سپس توانائی انطباق این دو می. میدادراك حسی تخیلی نا

حالت نمادین ما را در یادسپاري شیء . کندحالت است که امکان اینهمانی شیء را تبیین می

رساند و پر شدن آن توسط شیء حاضر در شهود بداهت و به عبارت دیگر عینیت آن را یاري می

  . سازدآشکار می

یک شیء پرشدگی همواره ناکامل است اما این امر ناقض بداهت این ادراك  در ادراك حسیِ

در واقع ویژگی ادراك حسی همین ناکامل بودگی آن است و از این رو شیء . ناکامل نیست

بنابر این ادراك حسی یک شیء عینیت . فیزیکی همواره براي شناخت و عینیت بیشتر باز است

میت و گسترش عینیت و بداهت شیء فیزیکی راه را براي کند و همین ناتماآن را تمام نمی

سان وجود یا حقیقت شیء فیزیکی در تجربه بدین. کندآل و تمام باز میبسط تجربه به امر ایده

اما این وجود یا حقیقت . شودمستقیم و فقط در فضاي تنگ بداهت درونی براي ما آشکار می

آن نیست و همواره به صورت ناکامل و پرناشده شیء فیزیکی وجود یا حقیقت در معناي سنتی 

وجود خواه در نقش رابط آن و خواه در نقش محمولی آن در هیچ «از نظر هوسرل . ماندباقی می

وجود چیزي در عین . ... توانم ببینم اما رنگی بودن را نهمن رنگ را می. شودادراکی پر نمی

را تصرف کند نه کیفیت یا سختی آن، نه  اي که آننیست، قسمتی از آن هم نیست، نه دقیقه

» شودشکل آن یا صورت درونی آن و نه جنبه قوام دهنده آن، اما به هر حال دریافت می

)Husserl,1970:v,$43(. بنابراین در دستیابی به عینیت اعیان نسبت به وجود در معناي سنتی

ا اشیاء فیزیکی این امر آن بی اعتنا هستیم و به خصوص از جهت ادراك حسی و در رابطه ب

در حالی که . شود و قوام دهنده شیء نیستروشن است چرا که وجود در هیچ ادراکی پر نمی

رویکرد سنتی به ویژه در مورد شیء فیزیکی یکی از شرایط عینی بودن را وجود خارجی در نظر

ما را از این رویکرد پدیدارشناسی . آیدگیرد و در صدد اثبات منطقی و تجربی آن بر میمی

  .داردآمیز برکنار میمسأله مناقشه

  

  اي با ادراك حسیرابطه صور مقوله

سازند که اوبژه حسی را به اجزاء و وجوه مقولات و اعمال آن ها هنگامی خود را آشکار می

این . آن تجزیه و مجدداً آن را در کسوتی کامل و منظر کاملی که از عین داریم ترکیب کنیم

مقولات عین را حتی به . دهد و تأثیري بر آن نداردیب عین موردنظر را تغییر نمیتجزیه و ترک

از این جهت ادراك حسی و محتواهاي ). Husserl,1970:35(دهند آل نیز تغییر نمیطریق ایده
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از طرف دیگر ماده حسی . اي داشته باشندتوانند نسبت به عینیت اعیان مقام برجستهواقعی می

از این جهت نیز تقدم دیدن . تواند دریافت گرددشود بلکه میاي دیده نمیقولهدر هیچ صورت م

ها با اي ویافت آنتوان گفت عینیت اعیان مثالی و مقولهبنابراین می. شودبر یافتن آشکار می

این امر بدان معنا نیست که عینیت . گرددعبور از اعیان محسوس و رؤیت این اعیان ممکن می

اند وابسته است بلکه منظور به عینیت اعیان محسوس که متعلق ادراك حسیاعیان مثالی 

چنان که اگر درك حسی از . راهیابی به عینیت اعیان مثالی از طریق اعیان محسوس است

از نظر هوسرل آگاهی شهودي از امر . یافتیمقرمزي نداشتیم به قرمزي کلی و مثالی نیز راه نمی

اي به اعمال مقوله). 813:همان(ئیِ بناکننده وجود داشته باشدتواند بدون شهود جزکلی نمی

ها بر اساس اعمال حس شوند و هر یک از این پرشدگیدو صورت شهودي و تخیلی پر می

نکته بسیار مهمی که باید توجه کرد این است که هیچ یک از این اعمال توسط . یابندتحقق می

شود و بر اساس از سوي اعمال حس برانگیخته میها بلکه پرشدگی آن. شودحس محض پر نمی

ايِ مربوط به توان گفت صور مقولهمی. شوندپذیري خودشان پر میصورت یا به عبارتی حس

توان گفت که پرشدگی شهودي و کلی میبه طور«. کننداعمال حس به عنوان شاکله عمل می

اما حس محض . اعمال حس استاي مبتنی بر نیز بر این اساس پرشدگی تخیلی اعمال مقوله

بلکه . کنداي هستند پر نمیهاي مقولهاي یا قصدهائی را که شامل صورتهرگز اعمال مقوله

» گردداي ایجاد میاي است که توسط اعمال مقولهپذیريپرشدگی در هر مورد منوط به حس

ن بلکه با عین اي نه با محتواي حسی بازنماینده در ذهاز این رو امر مقوله. )670:همان(

. یابدمحتواي حسی که همان نوئماي ادراکی است و در ادراك حسی داده شده است پیوند می

در گذر از یکی به ) نوئسیس(ايو صورت مقوله) نوئما(توان گفت محتواي حسی میان عینمی

اي است با محتواهاي حسی بازنماینده پیوند نمیآن چه مقوله«.کنددیگري ایفاي نقش می

این امر بدان معناست که ویژگی . شودمرتبط می... ها ابد، بلکه تنها و ضرورتاً با اعیان آنی

ها طور پدیدارشناختی با اعمالی که درآنشود بهاي در آن تقویم میاي که صورت مقولهذهنی

بازنمایانه حاضرند طور حسی به محتواهايدر این اعمال. گرددشوند مربوط میاعیان تقویم می

هوسرل خود شهود . )Husserl,1970:810(»کنندو ازاین رو قطعاً به چنین اعمالی کمک می

به نظر او . شودداند که از طریق آن شکل عینیت تقویم میاي میحسی را نیز یک عمل مقوله

ز آنجا که مفهوم ا. شودامر مدرك، در ادراك صرفاً وجود ندارد بلکه در آن به مثابه عین داده می

گیرد مستلزم اعمال رابطه نیز هست و از این رو عین به عنوان متضایف مفهوم ادراك شکل می

این رابطه را به نحو دیگر وبا . )815:همان(شوداي نیز محسوب میمفهوم عین مفهومی مقوله
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ما در . ضیح دادتوان تواصطلاحات هوسرلی از جهت رابطه نوئسیس و نوئما نیز می

در . )Husserl,1983:216(کنیم پدیدارشناسی ادراك را از لحاظ نوئماتیکی آن توصیف می

خصوص نوئسیس یا قطبی از ادراك که در سویه آگاهی است باید بگوئیم که هیچ دقیقه 

اما این . وجود داشته باشد )سویه مربوط به عین(تواند بدون یک دقیقۀ نوئماتیکنوئتیک نمی

اینهمانی شیء مربوط به همین ) 226:همان(عاً به دقیقه نوئتیک تعلق دارددقیقه نوئماتیک نو

امر در نظر هوسرل امر اینهمان و یکسان همان. سویه نوئماتیکی متعلق به دقیقه نوئتیکی است

ادراك امري خالی نیست که توسط یک عین پر شود بلکه حالت . )229:همان(نوئماتیکی است 

اي که دارد که ادراك به لحاظ ماهوي یعنی از جهت ماهیت ویژه رابطی آن حاکی از این است

  . )240:همان(اش است »عین«داراي 

  

  ادراك حسی و حقیقت

سازي مبتنی بر شهود از نظر هوسرل حقیقت یا صدق شبیه یک ایده است و در عمل ایده

لیرغم کثرت این عمل نوعی بصیرت است که با آن وحدت و اینهمانی صدق را ع. شودداده می

ممکن «و » .....این صادق است که «هایی به شکل بنابراین گزاره. یابیمامور واقعی بداهتاً می

با توجه . ارزندهم» بصیرت داشته باشند..... است موجودات متفکري باشند که به احکامی درباره 

آل شد امکان ایدهارزي اگر هیچ موجود متفکر و داراي امکان شناخت وجود نداشته بابه این هم

با این حال حقیقت امري آویزان شده در مکانی خاص نیست . صدق بدون فعلیت خواهد ماند

بداهت نیز همانند «)Husserl,1970:149. (ها استزمان ایدهبلکه موردي از اعتبار در قلمرو بی

معناي ِمتضایف عینی آن وجود به وجودوکننده استهر نوع شناسائی دیگر یک عمل عینی

شدن این امکان ادراك حسی در پر. )765:همان(» شودساده صدق نامیده میصدق یا به طور

با این اوصاف تعریف . سازدآل نقش اساسی دارد و یافتن صدق و حقیقت را ممکن میایده

به عبارتی اگرچه ادراك . حقیقت یا صدق بر اساس طبیعت و حالات طبیعی درست نیست

  .ت صدق لازم است علت صدق نیستحسی در تحقق و یاف

  

  عینیت ادراك حسی

شان و نیز احکام صادر شده درباره آنها در توان از جهت اشیاء و صفاتادراك حسی را می

کلی وضوح و تمایز ادراك حسی منوط به بداهت درونی و شهود مدرِك است به طور. نظر گرفت

از . ت درونی حاصل شده بستگی داردو عینیت آن به همین وضوح و تمایزي که از طریق بداه
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سوي دیگر با توجه به این که ادراك حسی در صدق احکام صرفاً نقش پرکنندگی و تحقق 

آل و مثالی است که با بصیرت درونی انسان صدق را دارد و حقیقت و صدق احکام امري ایده

اند به آلر ایدهتوان احکام صادق را که حاصل بداهت درونی و بصیرت به امشود مییافت می

از نظر هوسرل. شان و ادراك حسی نرمال در نظر گرفتعنوان هنجارهایی براي اشیاء و صفات

در حقیقت ما صدق را از . )Husserl,1970:166(» بدون بصیرت هیچ شناختی وجود ندارد«

طریق احکام بدیهی و به طور واضح و روشن در درون خودمان و با کمک بصیرت که همان 

اي البته حقیقت یا صدق ایده. صدق همان بداهت درونی است. یابیمدرونی است می رؤیت

بداهت «. بینیمهاي بالفعل و احکام جزئی میتجربهپیشینی است که موارد جزئی آن را در

اي است که مورد جزئی آن حقیقت ایده. ... نیست) صدق(حقیقت» تجربه«درونی چیزي جز 

ما همواره با ادراکات . )194:همان(»حکم برخوردار از بداهتی درونی استاي بالفعل در تجربه

- باشد نزدیک می) نوئماي کامل(تر شدن نوئما به ایده مطلق که همان خود شیءبعدي و غنی

در مورد ... آل حد ایده«. آل استبنابراین مطلق شیء در پدیدارشناسی یک حد ایده. شویم

اما . شوداز این رو شیء فیزیکی هرگز تمام نمی). 762:همان(» ادراك ، خود مطلق شیء است

  .این امر نافی بداهت و صدق آن نیست

نکته دیگري که باید اشاره کنیم این است که عینیت ادراك حسی همانند هر ادراك 

الاذهانی نیز وابسته است و دیگري علاوه بر این بداهت درونی و بصیرت به بداهت و بصیرت بین

امکان ترجیح و «. گیردمینه کلی و عمومی و به عبارتی در یک زیستجهان شکل میدر یک ز

- گیري اشتراك بینمستلزم وجود گزارش اگوهاي دیگر، یعنی شکل» عینیت«نیل به لایه 

الاذهانی حتی خود بداهت درونی در سایۀ توافق بین .)1384،424رشیدیان، (» الاذهانی است

توانست شد میمان فقط منوط به بداهت درونی میعینیت ادراکاتاگر . شودبه یقین تبدیل می

آل و مثالی است بداهت به دست اما از آنجا که حقیقت امري ایده. مورد شک و تردید قرار گیرد

آل بودگی امکانی است و در این فعلیت یافتگی اذهان متعددي مشارکت آمده فعلیت آن ایده

جهان عینی نه مقدم بر «.خصی و مربوط به امور جزئی نیستاز این رو بداهت یک امر ش. دارند

. الاذهانی استالاذهانی بلکه مؤخر از آن، ویک تعالیِ حالّ در همان حیطه تعلق بیناشتراك بین

الاذهانی است و مستلزم در حقیقت ایده یا متضایف مثالی تجربه هماهنگ بین» جهان عینی«

: همان(» ها در یک جهان مونادي واحد استهنگ آنهماهنگی مونادها، یعنی تقویم هما

کلی اد مطرح شود که در این صورت جهان عینی و به طورحال ممکن است این ایر. )404

اما این ایراد با توجه به این که هوسرل قائل به ایده . عینیت امري نسبی و امکانی خواهد بود

شود و توافق بین مند میایده بهره پیشینی از اینحقیقت وصدق است و امر عینی به طور
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از این جهت توافق و . گردد قابل رفع استاذهان در پرتو همین ایده حاصل میمونادها و

الاذهانی یکسان بودن شیء بین«از نظر هوسرل . شوداشتراك اذهان امري ضروري تلقی می

ه امري که هر ذهن منوط به امور نسبی و اتفاقی نیست بلکه به امري ضروري مربوط است، ب

البته ). Husserl,1980:55(» یابد اش به آن دستعقلانی- تواند در اندیشه تجربیممکنی می

مشروط بر این که اذهان مورد نظر اذهانی نرمال و شرایط یافت حقیقت و بداهت شرایطی 

امر  این. توان به مشروعیت عینی دست یافتبا لحاظ این شرایط است که می. بهنجار باشند

. توانند به این توافق و اشتراك نائل شوندبدان معنا نیست که همه در آن واحد و به یکبار می

-«. ها و همدلی اذهان استها، نقادي آنبلکه رسیدن به آن مستلزم مبادله و معاوضه دیدگاه

احساس «. )Husserl,1969:236(»مشروعیت عینی منوط به توافق دوسویه و نقادي آن است

آشکار . هت درونی هیچ پیش شرط بنیادي دیگري ندارد مگر حقیقت حکم شده مورد نظربدا

تواند دیده شود، اما این نیز آشکار است که جائی است جائی که چیزي وجود ندارد، چیزي نمی

تواند به عبارت دیگر، نمی. تواند حقیقی باشدکه هیچ حقیقتی نیست، چیز دیده شده نمی

ممکن است این نظر هوسرل براي ). Husserl,1970:195(»اشته باشدبداهت درونی وجود د

ما اغلب بدون بصیرت و به طرزي . اذهان عادي ما و در تجربۀ معمول و روزمره آشکار نباشد

حتی . رسیمگیریم و به نتایج مطلوب میهاي معمول شناخت را پی میوار روشماشین

کنند و فاقد شان این گونه عمل میاف کاربرديدانشمندان مهندس نیز اغلب در رسیدن به اهد

شود پژوهشگران مسیر بصیرت و حقیقت را زمانی که پژوهش علمی دچار بحران می. اندبصیرت

پژوهشگران با پیگیري «: گویدهوسرل می. یابندهاي جدیدي دست میکنند و به روشدنبال می

-هائی را کشف میهاي تقویم ذهنی، روشمسیر بصیرت به همراه ارجاع ثابت و پایدار به ویژگی

توانند میهائیوقتی این امر صورت گرفت، چنین روش. اندکنند که براي هر موردي موجه

در هر مورد فرضی به کار روند و یک نتیجه عیناً صحیح به  - به طور مکانیکی –بدون بصیرت 

  ). 202:همان(» دست آید

  

  ادراك حسی و هندسه فضائی جهان 

دسه فضا و قوانین مربوط به آن در وهله اول از طریق ادراك حسی و شهود صورت درك هن

هاي عادي مثال هندسه جهانی که ما آدمیان به طور معمول و به عنوان انسانطور به.گیردمی

این اصل یک اصل . کنیم اقلیدسی است و اصل توازي در آن صادق استدر آن زندگی می

را دربارة نظم » فضا«اگر اصطلاح «. شوداه برهان خلف اثبات میشهودي و تجربی است و از ر

ها صدق ضاهائی که مثلاً اصل توازي در آنآشناي جهان پدیدارها به کار ببریم، صحبت از ف
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هاي متفاوت دیگر سخن هندسهمعناست که ازنیز کاملاً بی. معنا خواهد بودنکند طبیعتاً بی

از نظر ). Husserl,1970:243(» ان پدیدارها در نظر بگیریمگوییم اگر هندسه را علم فضاي جه

شان لحاظ شوند از تعین ودقت مفاهیم هندسی ماهیات اگر در وجه انضمامی«هوسرل 

ها از مفاهیم جهان انضمامی ادراك. ها استاند و نوعی عدم دقت وعدم صراحت ذاتی آنبهرهبی

هاي شود نه از دادهک و سنگین تشکیل میتقریبی و گنگی نظیر کج و راست، گرم و سرد، سب

همین مفاهیم تقریبی و . دقیق علمی و هندسی نظیر خط مستقیم و دایره، گرما و ثقل و غیره

علم، » دقیقۀ«کنند و جهانِ مفاهیم اند که قبل از هر چیز ماهیت جهان را تعیین میگنگ

» انددقیقزي ماهیات غیرساماهیات دقیق فقط مثالی. ... جهانی اشتقاقی و ثانوي است

اي جهان است وصورت مقوله» فضا«اگرچه به قول هوسرل . )186و185، ص1384رشیدیان، (

هاي این فضا و اي و نظري هندسه در معناي متداول آن، یافت ویژگیصورت مقوله» هندسه«

ت و حتی بعد از ساخ. یابدتقویم هندسی آن از طریق شهود و به کمک ادراك حسی تحقق می

اند مستلزم پیچیدهتقویم یک نظریۀ هندسی درك فضاهاي مورد بحث که گاهی بسیار هم

جاي بحث نیست که گسترش منطقی و . مبتنی بر ادراك حسی است) در صورت امکان(تجسم 

  .مان را گسترش دهدتواند ادراك و شهودهاي هندسی نیز میاستنتاجی نظریه

  

  راك حسیهاي جهان مادي و مدخلیت ادویژگی

دانیم که امر واقعی به مثابه امر می. یکی از اوصاف واقعیت در نزد هوسرل زمانمندي است

»زمانمندي علامتی کافی براي واقعیت است«. شودآگاهی تقویم می» در«جزئی 

)Husserl,1970:351( .» یافتن جهان تجربی در لحظات باز«به عقیده هوسرل در امکان بنیادي

امکان تکرار یک ساخت اصلی از تجربه روزمره . که منشاء واقعیت باید یافت شود است» مختلف

البته منظور از زمان در اینجا زمانِ حالّ خود جریان آگاهی .)149،ص1384رشیدیان،(»است

توان به طور تحلیلی درباره امکان یا ساختار نمی«طور که هوسرل اظهار کرده است همان. است

ها مثلاً حتی این که یک صورت زمانی ضرورتاً به آن. و فردي ادعایی کردماهوي امور جزئی 

امري است که آن را تنها از طریق بداهت  -آخردیرند، پرشدگیِ کیفیِ دیرند و الی - تعلق دارد

اما براي توصیف شیء مادي اوصاف دیگري لازم . )Husserl,1969:204(» شناختتوانمادي می

از طریق ... هر امر عینی در مورد یک شیء «. پذیري و تغییرحرکت از جمله مکانمندي،. است

» عینی استپیوند آن با امور عینی بنیادي یعنی از طریق مکان، زمان و حرکت

)Husserl,1989:89( .به عبارتی در نزد هوسرل . رابطه واقعیت با مادیت رابطه عام و خاص است

هاي اساسی دیگر در واقع هوسرل با بیان ویژگی. تر از مفهوم مادیت داردواقعیت مفهومی عام
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. دهد که با معناي دکارتی آن متفاوت استبراي شیء فیزیکی معناي جدیدي از ماده ارائه می

این امتداد از نظر بنابر. جا که هر امر مادي امر واقعی نیز هست باید زمانمند هم باشداز آن

. هاستهمچنین شیء فیزیکی وحدتی از علیت. دشوهوسرل صرفاً در امتداد مکانی خلاصه نمی

دانیم ادراك طور که میهمان. ها را از لحاظ ماهیت خود ادراك باید توضیح دهیماین ویژگی

این امر در . تواند گسترش یابدمیامري تمام شده نیست و همواره سویه بازي دارد واز این رو

دراکی از شیء فیزیکی قطعاً محدود و هیچ ا«در نظر هوسرل . مورد ادراك حسی آشکار است

با هر . ها جا هستناشدهبراي پر شدن پر... هاي جدید، بسته نیست؛ همواره براي ادراك

پیشروي محتواي تعینی شیء فیزیکی یعنی نوئما که همواره به همان شیء فیزیکی مربوط 

-یکی را با بداهت و به طوریعنی شیء فیز» ایده«اما از سوي دیگر این . ... شودتر میاست غنی

ما این ایده را به مثابه امر زمانیِ در سیلان می. )Husserl,1983:358(» کنیمکافی دریافت می

» اش شیء ممتد استبراساس ایده... «در رابطه با مکانمندي شیء فیزیکی که. یابیم

تواند ك حسی میادرا. توان متوسل به تغییرات مکانی و فضائی اشیاء شدباز می) 359:همان(

هم در تعیین زمانمندي و هم در تعیین مکانمندي و از این رو در تعیین مادیت آن نقش به 

ها را اش این ایدهدر حقیقت ادراك حسی با ناقص بودن و کامل شدن. سزائی داشته باشد

» گرددسازي اشیاء مکانی نهایتاً به حس بر میهر نوع عینی«.سازدنمایان می

)Husserl,1989:16( .واقعیواقعیت بر امور غیراگر از لحاظ وجودي در نظر بگیریم)تقدم ) مثالی

» شوندواقعیت ها ماهیتاً به یک واقعیت بالفعل یا بالقوه مربوط میزیرا همه غیر... «. دارد

)Husserl,1969:168( .مثالی منوط به واقعیات بالفعل و حرکت و ایدة مکان به عنوان یک امر

توانستیم اشیاء را حرکت دهیم، یا اگر اگر قادر به حرکت نبودیم و نمی. استها ذیري آنتغییرپ

به نظر . یافتیمتوانستیم تغییر و حرکت اشیاء را حس کنیم به ایدة مکان نیز دست نمینمی

هاي هاي نمودواسطه و به عنوان وحدتهاي تجربۀ بیواقعیات به مثابه وحدت... «هوسرل

حسی قابل درك هاي تغییر که به طورثبات، تغییرات و نسبت. شوندمیون دادهحسی گوناگ

شناخت مستلزم . )43،ص1389هوسرل، (» کنندهستند، در همه جا شناخت را هدایت می

  .ادراك این تغییرات و حرکات و منوط به یافت ایدة مکان است

. راك وارد بحث شویمدرخصوص ویژگی وحدت علّی باید از همان زاویه ماهیت خود اد 

 Xهاي ماهوي آگاهی است و اول از همه به عنوانپیوستگینامی براي هم» عین«همه جا «

ها به مثابه موضوع معناي مربوط به انواع ماهوي معنا و وضع]امر ناتمام نوئماتیکی[ِنوئماتیکی

کند تغییر می هنگامی که موضع سوژه یا موضع اوبژه). Husserl,1983:347(» شودظاهر می

اگر این گونه نبود سخن . دهدنمیشدن اینهمانی آن را تغییرترشود اما این غنیتر مینوئما غنی
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در این تغییر و تحول دقایق نوئتیکی نیز متحول . شداز تغییر و حتی سخن از شیء ممکن نمی

نکته بسیار مهمی که  .این شیء فیزیکی و مادیت آن را باید از این منظر بنگریمبنابر. شوندمی

در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که هوسرل بین علیت واقعی و علیت انگیزشی تمایز 

اند و این روابط چون از نوع روابط قصدي. داندسوژه را روابط واقعی نمی- گذارد و روابط اوبژهمی

نگیزشی است ها از نوع علیت اروند علیت میان آنبا نبود شیء خارجی از بین نمی

)Husserl,1989:226,227(.  

- ارزش ها، اشخاص، حیوانات، اعیان زیبائی–اشیاء مادي از آن جهت که سایر اعیان دنیوي 

ادراك اشیاء ماتریس «. اندشوند مهمها بنا میبر آن -شناختی، اعیان ریاضیاتی، ابزارها

  .)Sokolowski,1974:182(»بینی استجهان )چارچوب(

  

وان اندام ادراك حسیبدن به عن

گیري اعیان از جمله بدن به عنوان اندام زنده که از حرکت آزادانه برخوردار است در شکل

دهد هوسرل با توصیف دقیقی که از حس لامسه ارائه می. اي داردعینیت خود بدن نقش ویژه

هاي حس. دها تفاوتی اساسی دارحس لامسه با سایر حس. سازدمیاین نقش را به خوبی آشکار

یعنی در لمس . موضعی شودتواند در سطح خود بدن دومیاند اما حس لامسهدیگر یک موضعی

. شود و هم در سطح مورد حسکننده مثلاً دست احساس میمان حس هم در اندام حسبدن

شونده و بالعکس معنا کننده به حسموضعی و تبدیل حسعینیت بدن نیز به همین حس دو

حس کردن لمسی حالتی از شیء مادي، یعنی «: گویدمی» دست«رل در تعریف هوس. یابدمی

بر این سطح دست حسیات مربوط به لمس را . ... دست، نیست بلکه دقیقاً خود دست است

ام آشکار کنم و دقیقاً از این طریق است که این سطح خودش را بلاواسطه به مثابه بدنحس می

  .)Husserl,1989:131(» سازدمی

ها از خود بدن در سایه ویژگی راهیابی ادراك حسی از طریق بدن به سایر اشیاء مادي وتمایز آن

بیشتر از شیء مادي است و ] دست [ «. یابی خود بدن قابل توضیح استحس لامسه و نحوه عینیت

ه بتوانم بگویم ک» فاعل بدن«کند که من، یعنی اي که در آن دست مال من است ایجاب مینحوه

- ها به نفس من مربوط میهمه حس کردن. چه به شیء مادي تعلق دارد مال آن است نه مال منآن

پردازد این است نکته دیگري که هوسرل بدان می). 157:همان(» شوند و هر چیز ممتد به شیء مادي

بدن  واسطه بابینیم قابل لمس است و به معناي دقیق کلمه به یک رابطه بی ءاي که میهر شی«که 

اش حس فاعلی که تنها حس. دهداش انجام نمیپذیريکند، اما این کار را از طریق رؤیتاشاره می

  ).158:همان(» تواند بدنی آشکار شده داشته باشدبینائی باشد اصلاً نمی
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شدن نوئماي هاي جدید و درك سطوح دیگر اشیاء و غنییابیحرکت آزادانه بدن در موضع

کنند در کار متقوم می... هایی که صفات چیزها را اگر فقط حس«. استادراك امري ضروري 

بودند و امکان حرکت و جابجایی نبود ما فقط تصاویري ثابت از چیزها داشتیم و هرگز به تصور 

اش این چیز حسی از نظر نحوه دادگیبنابر. ... کردیمنمیدسترسی پیدا» مکان«و» عمق«

از سوي دیگر یکی دیگر از . )420،ص1384رشیدیان، (»مشروط به بدن و حرکت آن است

اشیاء مادي محض «. وجوه تمایز اشیاء مادي محض با بدن مربوط به حرکت آزادانه بدن است

ها فقط بدن. اي باواسطه از حرکت برخوردارنداند و تنها به شیوهحرکتمکانیکی قابلفقط به طور

  .)Husserl,1989:159(» دارند واسطه و آزادانه توانائی حرکتبه صورت بی

گیري شیء فیزیکی و عینیت آن بدن با سازمان خاص و عینیت بنیادینی که دارد در شکل

بدن با . هاي منظمی دارندشان نیاز به سازمانهاي حسی براي تحققشاکله. محوریت دارد

شیء فیزیکی «. کندهاي حسی متنوع و حرکت آزادانه این نیاز را تأمین میبرخوردار از اندام

). Husserl,1980:27(»تواند وجود داشته باشدامري است که فقط در فضاي قانونمندي علّی می

هاي علّی از نوع انگیزشی است از پیوستگیادراك حسی در این فضاي قانونمند که مبتنی بر هم

 بحرانهوسرل در«.کندهاي حسی برخوردار از حرکت ایفاي نقش میطریق بدن و اندام

وصف می» آنگاه-اگر«رابطههاي حسی را به صورتهاي شیء به حرکت انداموابستگی نمایش

  . )420، ص1384رشیدیان، (» کند

این امر در . ها استشان، ترکیب آنها سواي تنوعنکته اساسی دیگر در خصوص حس

ن ترکیب یکی ها و ادراك ایترکیب حس. ترکیب مثلاً حس لامسه با حس بینائی مشهود است

هاي توانند تفسیر عینی از تجربهترکیبات حسی می«. مان استاز شرایط عینیت خود ادراکات

  .)Husserl,1970:439(» مان فراهم آورندادراکی

  

تعالی ادراك حسی

اگر ادراك حسی . )Willard,1984:10(» تعالی مسأله اصلی و محوري نقادي شناخت است«

اش در عینیت سته در خود لحاظ کنیم آنگاه سخن از عینیت آن و نقشبرا صرفاً حالّ و فرو

اما ویژگی بارز ادراك حسی و به تبع آن مفهوم حقیقی امر . سایر اعیان ممکن نخواهد بود

این تعالی و فراروي  ایده«از نظر هوسرل. فیزیکی اشاره به فراسوي خود و فراروي از خود است

توان از سوي دیگر می. )Husserl,1983:106(» ربۀ نمایشی استمتضایف ماهوي ایدة محضِ تج

گردد در ها آشکار میتعالی را با مقایسه اینهمانی ادراك و نماهاي متنوعی که اینهمانی در آن

شود ها این اینهمانی ظاهر میتعالی در تفاوت بین اینهمانی و نماهایی که در آن«. نظر گرفت
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-میبه این معناست که خود عین بیشتر از نمود آن است وده شدهتعالی یک عین دا. قرار دارد

عین همچنین نسبت به کل تنوع نماها متعال است؛ . ... تواند باز در نمود دیگري حاضر شود

» یعنی فقط مجموع آن نماها نیست بلکه اینهمانی درون این تنوع است

)Sokolowski,1974:24 .( ها نیست به معناي جدائی آن از آناما تعالی اینهمانی از این نماها

طور که ویلارد به خوبی توضیح همان). 102:همان(ها است اي بناشده بر آنزیرا اینهمانی دقیقه

این . تعالی الف نسبت به ب نه غیریت صرف است و نه رابطه صرف بین ب و الف«داده است 

رد؛ اما این امر براي توصیف کتاب غیر از آن کتاب است، و به انحاء متعددي با آن رابطه دا

رود به شرطی که ب به نحوي بلکه ب از الف فراتر می. کندفراروي یکی از دیگري کفایت نمی

شود، اما الف می» هستی«بنابراین ب وارد ذات یا .براي الف ماهوي و ضروري باشد نه برعکس

تحلیل جالب توجه . )Willard,1984:9(» عتنا استادر ذات خودش نسبت به ذات الف بی

فیلسوف واقعگرا است که ویلارد )R.B.Perry(دیگري که در این خصوص داده شده تحلیل پِري

ترین چیزهائی در نظر گرفته که در کتاب خود بدان اشاره کرده است و آن را یکی از مهم

بقه ط[ اي واحد اش در طبقهیک هویت یکسان به واسطه عضویت«: هوسرل باید براي ما بگوید 

تواند به طبقات متعدد و نامعین دیگري داراي حلول ، و از طریق این حقیقت که می] محتواها

»به عبارت دیگر حلول و تعالی سازگارند و نه متناقض. نیز تعلق داشته باشد داراي تعالی است

 در«: دهدتعالی در عین حلول را این گونه توضیح می تأملات دکارتیهوسرل در . )243:همان(

این . مثال مکعب هر مرحله از ادراك فقط یک وجه از خود شیء مورد افاده در ادراك است

اي ماهوي از همین فراتر رفتن از افاده در خود افاده را ، که ذاتی هر ادراك است، باید دقیقه

در عین حال این حقیقت که فراتر رفتن از معناي کنونی باز هم به همان اوبژه . آگاهی دانست

توانیم قصدمان را تصریح کنیم، و اع دارد و باید داشته باشد از اینجا پیداست که میارج

هاي ممکنی سرانجام آن را به نحو شهودي به کمک ادراکات واقعی یا ممکن بعدي، یا یادآوري

  .)243ص 1384رشیدیان،(» کنیمتوانیم انجام دهیم پر که خودمان می

  

  گیرينتیجه

اشتراك یا اینهمانی ؛ : جنبه عینیت شناخت از نظر هوسرل  که سهبا توجه به این

در این مقاله سعی کردیم این جنبه) Willard,1984:205(قانونمندي و تعالی عنوان شده است 

چنان که اشاره شد . ماهوي شان در ادراك حسی توضیح دهیموها را به همراه لوازم ضروري

تواند نشانگر عینیت خود آن و هم میکه هم ادراك حسی داراي این سه جنبه اساسی است

  . یابی به عینیت سایر اعیان تلقی شوداش در راهحاکی ازمشروعیت
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